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 خلاصه مباحث گذشته:

در این ول قند سه بود. استاد فرمود نسبت به مجزی بودن عمل اضطراری از عمل اختیاری در مورد مقتضای اصل عملیبحث 

د بحث ند. استاکنکنند و بعضی برائت جاری میجاری میکنند و بعضی اشتغال جا وجود دارد. بعضی استصحاب جاری می

 تند.ال هساستصحاب را مطرح کردند. کلام منتهی به اجرای اشتغال شد که مرحوم آغا ضیاء قائل به اجرای اشتغ

 

 

 اجزاء

 اختیاریمجزی بودن عمل اضطراری ازعمل 

 مقتضای اصل عملی

 جریان اصل عملی در صورت قصور ادله اجتهادی

که ما هم در جلسه قبل به آن اشاره کردیم. ایشان  1نکته ای را فرموده است بحث در مقتضای اصل عملی بود. مرحوم خویی

اطلاق دارند و گاهی هیچ کدام  دلیل چهار فرض برای عذر غیر مستوعب درست کرده است. گاهی اوقات هر دو فرموده است:

در جایی است که ) اصل عملی(اطلاق ندارند و گاهی دلیل اضطراری اطلاق دارد و اختیاری اطلاق ندارد. و بالعکس. بحث ما 
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شد و هم مستوعب را. هیچ کدام اطلاقی نداشته باشند. اگر دلیل اضطراری اطلاق داشت و هم عذر غیر مستوعب را شامل می

در این جا دیگر نوبت ل اضطراری بر دلیل اختیاری مقدم است) چه دلیل اختیاری اطلاق داشته باشد یا نداشته باشد(.اطلاق دلی

-نوبت به اصل عملی نمی و دلیل اضطراری اطلاق نداشت رسد. کما این که اگر دلیل اختیاری اطلاق داشتبه اصل عملی نمی

 وجود نداشته باشد. رسد. پس بحث اصل عملی در جایی است که اطلاقی 

ر دلیل وارد که اگقیه مبما گفتیم که اصل علمی وقتی مستند است که دلیل اجتهادی بر اجزاء یا عدم اجزاء قاصر باشد. مثل 

ق ن است اطلاکه ممکقصور ادله اجتهادی منحصر به عدم اطلاق نیست. بل ،رسد. حالاجتهادی نباشد نوبت به اصل عملی می

یل دارد و دل ی اطلاق. یا دلیل اضطرارو بعد با اشکال مواجه شود داشته باشدنیکی بر دیگری حکومت وجود داشته باشد و 

ء نیست. اجزا ،طلاقازمه اختیاری اطلاق ندارد ولی باز هم در اجزاء مشکل داشته باشد و اطلاق آن کشف اجزاء نکند. یعنی لا

کلام  ر منحصر بهو قصو ر داشته باشداین است که دلیل اجتهادی قصوبا وجوب اعاده ندارد. مهم اطلاق دلیل اضطراری منافات 

 مرحوم خویی نیست.

 عدم جریان برهان عقلی مرحوم نائینی در عذر غیر مستوعب

اریم دما اجماع  ست چونکنیم این است که مرحوم نائینی در باب اعاده فرمود اعاده واجب نیمطلب بعدی که آن را تکمیل می

دخیل در  ء مفقود یاو جز . در باب قضاء برهان عقلی اقامه کرد. یعنی قیدنماز بیشتر نیست لذا اجزاء شد جکه در یک روز پن

تمکن است. ند العمعنا ندارد و بدون آن عمل ناقص است. یا دخیل در ملاک  اضطراری پس امر به عمل ،ملاک است مطلقا

 اشیم.باید داشته به ادا بامر به اداء نداریم و در فرض دوم امر پس وقتی که تمکن وجود ندارد عمل ناقص نیست. در فرض اول 

 گیرد تا قضاء واجب باشد.چون کمبود ندارد و فوتی صورت نمی

یک ملاک بیشتر ندارد. کما این که یک واجب بیشتر نیست.  نماز در وقت ما گفتیم که در ذهن ایشان این مطلب بوده است که

دارد که امر اضطراری معنا ندارد و یا نیست که فوت معنا  وجود دارد یا دخیل در ملاک یک ملاکبعد فرموده است که چون 

این کلام در داخل وقت مجال ندارد. زیرا تمکن از تحصیل ملاک تام در وقت وجود دارد. در این جا مولا امر به فعل  اما ندارد.

محصل ملاک هستند. با هم داند که هردو کند. زیرا میآخر وقت امر می ی درکند و به فعل اختیاراضطراری در اول وقت می

گوید مطلقا دخیل است. و اگر از مرحوم نائینی سوال کنیم که در عذر غیر مستوعب قید دخیل درملاک است مطلقا یا نه؟ می

لان هم قدرت به این طریق است که دو عمل انجام شود. پس در این جا قید دخیل در ملاک هست مطلقا و ا ملاک استیفای آن

بیند که اگر فعل در حال اضطرار اتیان شود، مقداری از بر تحصیل آن وجود دارد چون عذر مرتفع شده است. بعد شارع می
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کند. لذا فارق دو مقام ) شود، هر دو فعل را واجب میشود. پس چون ملاک واحد با دو فعل اتیان میمی استیفاء ملاک واحد

قید مطلقا  در عذر غیر مستوعب شود کهنسبت به برهان عقلی مرحوم نائینی( این است که میعذر مستوعب و غیر مستوعب 

 بر خلاف عذر مستوعب.فعل را واجب کند.  با یک امر دو و دو فعل محصل آن باشند و دخیل در ملاک باشد 

 :مرحوم نائینی بیان عقلی را که درباب قضاء فرمود در اداء جاری نیست. نتیجه

 عده اشتغال در صورت شک در اجزاءاجرای قا

دهد و بعد در اول وقت انجام می را که محل بحث ما مجرای قاعده اشتغال است. این که عمل 1مرحوم آغا ضیاء فرموده است

منشا شک در این جا یا این است که شاید  منشا شک چیست؟ شک دارد که وجوب اعاده دارد یا نه. ،شودعذرش مرتفع می

مقداری از ملاک باقی مانده است و من هم قدرت داشته باشم ملاک باقی مانده را استیفاء کنم. شاید هم مقداری از ملاک باقی 

ست . پس منشا شک من قدرت بر استیفاء داشتن است. در جای خودش مقرر شده اانده است و قدرت بر استیفاء نداشته باشمم

که حمام باز است یا  ست. مثلا اگر کسی جنب شد و شک کردکه هرگاه شک در قدرت وجود داشت مجرای قاعده اشتغال ا

) . و احراز کند که قدرت ندارد بسته است پس شک در قدرت دارد و باید احتیاط کند. احتیاط به این است که کشف حال کند

گوید می در محل کلام نیز احراز عدم قدرت نکرده است عقلتواند انجام دهد(. فرض این است که غسل را فقط در حمام می

 شاید قدرت بر استیفاء ملاک باقی مانده وجود داشته باشد. گوید اعاده کنیعنی عقل می اتیان شود.

( آیا مقدار لازم ه باشدداشتن باقی مانده را ست که قدرت بر استیفاء ملاکیا منشا شک این است که ) در شرعیات بعید ا

در این جا مساله به این مطلب است.  همین نکته ) در وجوب اعاده(منشا شک اباقی مانده است یا نه؟ غالب ،الاستیفاء از ملاک

من واجب بوده است  ردد که آیا نماز آخر وقت تعیینا واجب است اگر نماز اول وقت ملاکش قاصر باشد یا نمازی که بر گبرمی

است. پس مکلف شک دارد که تعیینا نماز آخر وقت واجب است یا مخیر  ) اگر ملاکش کامل باشد(آخر وقت یانماز اول وقت 

شود که آیا ک منتهی به این میک در مقدار ملاشپس ل باشد( و آخر وقت است. بین نماز اول وقت) اگر مصلحتش کام

دوران امر بین تعیین و تخییر  پسخصوص آخر وقت واجب شده است یا جامع بین اول وقت و آخر وقت واجب شده است. 

 واجب شده  آزاد کردن یاصوم  معینا صوم واجب است یا آیا دانیم کند. مثل باب کفارات که نمیعقل حکم به تعیین میاست و 

دما قائل به احتیاط هستند از بعضی از عبارت های مرحوم آخوند نیز احتیاط استفاده امر بین تعیین و تخییر، قدر دوران  .است

                                                           
 .230ص ،1ج العراقی، الدین ضیاء آقا الافکار، نهایة 1

http://lib.eshia.ir/13053/1/230/الخوض
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 :گویدعقل می ذمه حاصل شد یا نه؟شود که فراغ و با انجام دادن عدل، شک می ه وجود داردیعنی یقیین به اشتغال ذم شود.می

 لیقینی یستلزم الفراغ الیقینیالاشتغال ا

 پس منشا شک در وجوب اعاده یک از دو امر است و در هر دو مورد باید احتیاط کرد. نتیجه:

 ) اجرای برائت در شک در قدرت و دوران بین تعیین و تخییر(جواب مبنایی مرحوم خویی

احتیاط جاری  ،درست است اما این که شک درقدرت ،این که منشا شک یکی از دو امر است 1مرحوم خویی فرموده است

بلکه برائت  ،اشتغال جاری نیست ،. هم چنین در دوران امر بین تعیین و تخییرشودمی ت جاریدرست نیست بلکه برائ ،شود

شود. در طرف تخییر برداشته میعین تبرائت  است و با و کلفت ضیق ،شک که تعیینا واجب است جاری است. زیرا یک طرفِ

در اطراف علم اجمالی که احتیاط واجب است ادعای مرحوم خویی این است که برائت جاری نیست.  ،چون توسعه وجود دارد

و در طرف دیگر جاری  تعارض کنند. اما در جایی که یک طرف اصول مرخصه جاری است ،در جایی است که اصول مرخصه

پس مرجع  شود اما در تعیین جاری است.مجرای احتیاط نیست. در محل کلام نیز نسبت به تخییر برائت جاری نمی ودشنمی

 2برائت از تعیین است.

 ) عدم جریان دوران بین تعیین و تخییر در محل کلام(بنایی استادجواب 

جاری اشتغال  ،کنیم که در دوران امر بین تعیین و تخییرتوان از مرحوم آغا ضیاء جواب بنایی هم داد. ما قبول میبه نظر ما می

از اشکال این است که محل کلام از آن قسم نیست. در محل کلام این گونه نیست که اگر عمل وافی به ملاک نباشد نم است.

محل کلام ما صغرای جامع و خصوص  است. ، جامع واجباگر عمل وافی به ملاک باشد .اشته باشدآخر وقت وجوب تعیینی د

. اگر عمل ناقص باشد فرد اول وقت باز ، دوران بین جامع و خصوص استدوران امر بین تعیین  و تخییردر حالی که نیست 
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 . دوران امر بین تعیین و تخییر در سه مورد وجود دارد:مرحوم خویی مساله را بیشتر توضیح داده استالبته  2

 در این جا مجرای برائت است. که محل کلام نیز همین است.اوقات دوران در مساله فقهی است. گاهی  -1

و تخییر هر دو به نح ویگر هستیم دفلان مجتهد معینا قولش حجیت دارد یا مخیر بین این مجتهد و مجتهد دانیم اوقات دوران در مساله حجیت است. مثلا نمیگاهی  -2

 قینی است.یاین مجتهد  حجیت دارد اخذ شود. چون حجیت فتوای معینافتوایش باید به قول مجتهدی که و  جاری استقولشان حجیت دارد. در اینجا احتیاط 

ست. در تمل الاهمیه امحآنها  یکی از از آنها وجود دارد.زاحم است. مثلا دو انسان در حال غرق شدن هستند و قدرت بر نجات یکی اوقات دوران در باب تگاهی  -3

گوید عقل می د. در این جاوجود دار همین فرد باید نجات داده شود و اگر نداشته باشد تخییرشود. اگر مزیت وجود داشته باشد معینا این جا نیز احتیاط جاری می

 محتمل الاهمیه را نجات بده.

http://lib.eshia.ir/13106/2/61/بالنقد
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جامع طرف تردید اصلا  عمل اول وقت واجب است بالخصوص. باز هم وافی باشد عمل هم واجب است بالخصوص. اگر هم

و اختیاری هم واجب  الخصوص.است ب واجب عمل اضطراری  ،بنا بر عدم اجزاءکه فرمود  این گونه مرحوم آخوند نیست.

 واقعش این ،لان که شک داریم که عمل ما وافی به ملاک بوده است یا نبوده استا در حیقیت عمل اختیاری ضمیمه بود. است.

واجب است یا نه. عمل اضطراری قطعا واجب است هم  ، عمل اختیاریاضطراری عملاست که شک دارم در فرض اتیان 

 باشد، واجب تخییری نیست.به بعضی از ملاک و اگر وافی  واجب تعیینی استست که ملاک ا مامبالخصوص. اگر وافی به ت

بعد از عمل اضطراری،  اری قطعا بالخصوص واجب است وپس ما یقیین داریم که عمل اضطر .هستندهر دو با هم واجب  بلکه

ر وافی به ملاک باشد که بالخصوص واجب است و اگر اگ ت یا نیست،مل اضطراری وافی به ملاک بوده اسشک داریم که ع

 وافی نیست باز هم بالخصوص واجب است و دیگری هم واجب است.

ه شود کلذا گفته می .ئد استزاشک در وجوب  ،علی ای حال عمل اضطراری واجب است و نسبت به عمل اختیاریپس 

 ممکن است در دوران بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط بشویم اما در محل کلام برائت جاری کنیم.

 

 


